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 سازي انساني حقوق بشر و شبيه
 

 

 سيد حسن اسلامي

 

 چکيده
لي يدلا بهت ديدگاه خود اثبابراي  ودانند حقوق بشري نادرست و غير اخلاقي مي لحاظرا به آن  ،سازيبرخي از مخالفان شبيه

 .باشداز ديگران داشته ق دارد هويت و فرديت انساني متفاوت و متمايز هر انساني حاز جمله آنکه  جويند؛تمسك مي

آيد، مخدوش انساني که از طريق غير جنسي پديد ميهويت به دو دليل: نخست آنکه  ؛سازي، نقض اين حق طبيعي استشبيه

 ةنسخ ،شودطريق توليد مي دوم آنکه انساني که از اين توان به او به چشم يك انسان کامل نگريست.خواهد شد و ديگر نمي

ترتيب، از منظر حقوق بشري،  اين  فرد بودن است. بهديگر است و اين نقض حق متفاوت بودن و منحصربه يانسانبدل 

دليل نادرست  و ناقض حقوق انساني است: نقض هويت انساني و ديگري نقض منحصر بودن و  سازي انساني به دوشبيه

 يگانگي فرد. 

شود مخالف حقوق بشر است بررسي نمايد سازي انساني، مواردي را که ادعا ميکوشد با توضيح ماهيت شبيهمقاله حاضر مي

 ارائه شده، بسنجد. در مخالفت با آناز اين منظر که اي را و قوت ادله

 حق متفاوت بودن. سازي انساني؛ هويت انساني؛؛ شبيهحقوق بشر واژگان کليدي:

 

آميز گوسفندي نوشت که از توليد موفقيت  Nature الملليبين ةم، مجل1997در فوريه سال 

شناس (، محقق و جنينIan Wilmut) يان ويلموتشد. در مؤسسة تحقيقاتي روزلين نگهداري مي

 Roslinاسکاتلندي، در اين گزارش خبر داد که همراه با همکارانش در مؤسسه تحقيقاتي روزلين )

Instituteبار آزمايش ناموفق، نخستين پستاندار  276ند پس از اهتوانست ( در ادينبورگ اسکاتلند

به وجود  (Somatic Cell Nuclear Transfer Scnt)را به کمک تکنيک انتقال هستة سلول جسدي 

( ناميده شد و تصاويري از Dollyآورند. محصول اين کوشش، زاده شدن گوسفندي بود که دالي )

يد. آنچه در  توليد دالي تازگي داشت، استفاده از هستة سلول آن در مجلات معتبر جهان به چاپ رس

استفاده از سلول ( نر يا اسپرم براي توليدمثل بود. gameteبه جاي گامت ) 1غير جنسي

( به جاي اسپرم گوسفندي نر تا آن زمان Rosyاي به نام روزي )يافتة پستان گوسفند مادهتخصص

هاي جسدي يا . تا آن زمان اصل مسلّم آن بود که  سلولرفتاز محالات علوم زيستي به شمار مي
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کنند؛ يافته هستند، به اين معنا که هنگام تقسيم، تنها مشابه خود را توليد ميغيرجنسي تخصص

آورد. از اين رو، ساختن يک موجود کامل سلول چشم تنها چشم، و سلول کبد تنها کبد را پديد مي

ون هستة هر سلولي قابليت ساختن همة رسيد. البته در درظر مياز سلول کبدي يا پوستي محال به ن

گردد. کار رود و غيرفعال مياين قابليت از ميان مي ،يافتگياعضا وجود دارد، اما پس از تخصص

  2يافته را به حالت پيش از آن برگردانند.ويلموت و همکارانش آن بود که سلول تخصص

توانست نتايج ف پزشکي ساده نبود، بلکه مياين تکنيک تنها يک مسئلة علمي و کش

سازي توان به همين شکل انسان را شبيهاجتماعي، اخلاقي و ديني خاصي نيز داشته باشد: آيا مي

نياز شد؟ آيا اعمال چنين تجاربي بر انسان، اخلاقي و مجاز کرد و از پدر و نهاد خانواده بي

مطابق موجود اصلي  %99ژنتيکي ممکن است تا  شده، از نظرسازياست؟ از آنجا که موجود شبيه

ها به باشد، اگر اين تکنيک دربارة انسان به کار بسته شود، آيا هويت، فرديت و تمايز انسان

گيري ها بود که مجامع علمي، سياسي و ديني را به موضعخطر نخواهد افتاد؟ توجه به اين پرسش

-، رئيسبيل کلينتونتوان به دستور ميان، مي و تلاش در جهت فهم اين مسئله برانگيخت. از آن

 National Bioethics Advisory« )کميتة ملي مشورتي اخلاق زيستي»جمهور وقت آمريکا، به 

Commission مبني بر تهية گزارشي جامع دربارة پيامدهاي اين مسئله )(klugman&murray: 

کنگره و توضيح اقدامات ، دعوت مجلس سناي آمريکا از يان ويلموت جهت حضور در (38

سازي انساني ( بر ضد شبيهWHOگيري  مدير کل سازمان بهداشت جهاني )موضعو گروه خود 

سازي خبر شبيه« رائيليان»مذهبي تر شد که گروه شبهها هنگامي جدياشاره کرد. اين نگراني

يا حوا را ( Eveنخستين نوزاد انساني را منتشر ساخت و مدعي شد که دختري به نام ايو )

-سازي کرده است. البته اين خبر رسماً تأييد نشد و آنان نتوانستند يا نخواستند دليل قانعشبيه

سازي انساني را به دو اي بر اين ادعا ارائه کنند. چنين  احتمالي موافقان و مخالفان شبيههکنند

دفاع از آن برخاستند؛  اردوگاه متمايز تقسيم کرد: گروهي از  آن استقبال کردند و مجدّانه به

  Who's afraid)هراسد؟سازي انساني ميچه کسي از شبيهکه در کتاب  اي. پنس گرگوريمانند 

of Human Cloning(ادلّة مخالفان را قاطعانه رد کرد )see Pence,1998 اما مخالفان نيز طيف.)

و برخي از « تيکميتة مشورتي ملي اخلاق زيس»دادند: از اعضاي اي را تشکيل ميگسترده

سازي انساني گرفته تا کليساي کاتوليک، که شبيه لئون کاسمتخصصان مهندسي ژنتيک مانند 

، نيز خطاب به ژان پل دومپاپ فقيد،  3را تقبيح کرد و آن را ناقض کرامت انساني دانست.
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کرد و آن را ، به پيامدهاي اين کار يعني ابزاري شدن انسان اشاره المللي انتقال اعضاکنفرانس بين

 غيراخلاقي خواند. 

 درآمد

سازي انساني به ويژه در ميان مسلمانان اهل سنّت، برخي دلايل اما در ميان مخالفان شبيه

دانند؛ برخي نيز يا تغيير خلقت مي ،سازي انساني را مغاير سنّت خداکشند و شبيهکلامي را پيش مي

شمارند. در  مواردي نيز نقطة ار را حرام ميبه دلايل فقهي مانند خلط نسب و معضل ارث، اين ک

اند. از اين منظر ثقل نقد، کرامت انسان و حقوق مسلّم او است؛ حقوقي که همگان در آن مشترک

( است. از Uniqeness( و  فرديت )Identityترين آنها دو دليل هويت )شود که مهمدلايلي اقامه مي

سازد. شده را مخدوش ميسازيفرديت شخص  شبيهسازي انساني، هويت و نظر مخالفان، شبيه

 پردازم.اينک نخست به تقرير اين دو دليل و سپس به تحليل آنها مي

 هويتي . دليل بي1

شده هويت سازياند که افراد شبيهسازي انساني، فرض را بر آن گذاشتهغالب مخالفان شبيه

وان از اين تکنولوژي براي ايجاد صدها و تخاصي ندارند و به مثابه قطعات يک ماشين هستند و مي

هاي زنده، گيري سود جست؛ يعني ماشينهويت و بدون قدرت انتخاب و تصميمهزاران فرد بي

اي پديد آورد که در جنگ بر ضد مخالفان بتوان از آنان ارادهقدرتمند، پويا و در عين حال بي

شده، بردة دانشمندان و سازيانسان شبيه(. از اين منظر، 198: 1997الله، استفاده نمود )فضل

شود (. گاه نيز اين دليل اين گونه تقرير مي74: 1997دارايي آنان به شمار خواهد رفت )خطاب، 

بدل ديگري  کند که شبح و نسخةش خود احساس ميشده به دليل نحوة زايسازيکه انسان شبيه

ي انساني يکي از حقوق مسلّم هر کس، سازاست و خود هويت مستقلي ندارد. از اين رو، شبيه

 ناپذيرفتني و غيراخلاقي است. ،برد و به همين جهتيعني داشتن هويت، را از ميان مي

 . دليل نابودي فرديت 2

سازي انساني رواج پيدا کند، پس از چند نسل همة افراد شبيه يکديگر طبق اين دليل اگر شبيه

خواهند فرد با آن ديگري وجود نخواهد داشت؛ زيرا همه ميخواهند شد و ديگر هيچ تمايزي ميان اين 

سازي کنند؛ در نتيجه، همه از ها را شبيهخواهند که بهتريناز اين تکنولوژي استفاده کنند و همه مي
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الگوي واحدي تبعيت کرده، در درازمدت همگان شبيه يکديگر خواهند شد. يوسف قرضاوي مسئله را 

اي مکرر از يک سازي ناقض تنوع است؛ زيرا مبتني بر توليد نسخهشبيه»: کشدگونه به تصوير مياين

شده را تصور کنيد! حال معلم چگونه آنان را از سازيآموزان شبيهشخص است...کلاسي از دانش

گناه يکديگر تشخيص دهد؟ چگونه زيد را از عمروْ و  بکر تميز دهد؟ چگونه بازپرس، مجرم را از بي

ها يکسان، قد و قامت يکسان و  آثار انگشت آنان يکسان است؟ صورتي که چهرهتشخيص دهد، در 

از آن بالاتر، چگونه شوهر، زن خود را از زن ديگري تشخيص دهد، در حالي که آن يک نسخه مطابق 

اين يکي است؟ و چگونه زن، شوهر خود را از ديگري تشخيص دهد، در حالي که آن ديگري 

ها که خداوند مردم را بر آن آفريده ؟ اگر پديدة تنوع  و اختلاف رنگاي از همين يک استنسخه

  .(www.qaradawi.netنک: «)شوداست، از ميان برود، همة زندگي آشفته و فاسد مي

از اين منظر، اين برابري و مساوات  و تشابه کامل در همه چيز، حتي ضريب هوشي و اندازة 

ن است که اساساً رشد جامعه در گرو وجود افراد باهوش و فيزيکي، مفاسدي دارد. نخستين مفسده آ

نوابغ است. آنان هستند که با ابداعات و اختراعات و کشفيات خود موجب تحرک جامعه و حرکت 

سازي کنند و به تعبير ديگر مانند آنان شوند، معناي شوند. اگر همه بخواهند آنان را شبيهبه جلو مي

 (.198: 1997الله، ضلآن از بين رفتن نوابغ است )ف

دومين مفسدة اين کار آن است که اساساً برابري همگان، مخالف سنتّ خداوند در هستي 

سازي انساني با ايجاد افراد همسان، است: خداوند فقير و غني را خود آفريده است، حال آنکه شبيه

کرة زمين تنها  گويي در کل (. به تعبير ديگر7-36: 2002مصباح، کند )ين سنتّ را نقض ميا

: 1997روند )الدمرداش، هاي آنان به شمار مييک مرد و يک زن وجود دارند و باقي همه کپي

112.) 

 هويتي. بررسي دليل بي3

سازي انساني را ناقض حقوق توان به استناد آنها شبيهآيا دو دليل فوق پذيرفتني است و مي

 اين دلايل بپردازيم.  بشر دانست؟ پيش از پاسخ بهتر است به تحليل دقيق

هويتي از نظر علمي بر سوء فهمي عميق مبتني است و گوياي برداشت ناصواب دليل بي

 توان به نکات زير اشاره کرد:مخالفان از مفهوم هويت و شخصيت است. در بررسي اين دليل مي

ت که ترين دليل آن اسشده هويت ندارد؟ عمدهسازيشود که شخص شبيهچرا تصور مي يکم. 
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با شخص دهندة هسته، گويي همان  - %97تا حد  -شده به دليل تطابق ژنتيکي سازيشخص شبيه

شخص است. اما اگر مقصود از نداشتن هويت، تطابق ژنتيکي باشد، بايد اين دشواري دربارة 

( Identical twinsشکمان يکسان )تر وجود داشته باشد. هماي جديتخمکي به گونهدوقلوي يک

آيند. در اين مورد، يک تخمک اند از دوقلويي که بر اثر تقسيم يک زايگوت به وجود ميتعبار

شود و دو جنين مستقل را به وجود تقسيم و به دو زايگوت مستقل تبديل ميپس از بارور شدن، 

شکمان يکسان ( يا همmonozygotic (MZ) twinsتخمکي )آورد. به اين دوقلوها، دوقلوهاي يکمي

شود. در اين حالت، هر دو جنين داراي ساختار وراثتي يکسان و کاملاً همانند هستند ميگفته 

شده بيشتر سازياز شباهت ميان موجودات شبيهاين دو حتي  (. شباهت129: 1378)هليگارد، 

شده سازياست و جنين شبيه %97سازي حداکثر مطابقت ميان اصل و شبيه، است؛ زيرا در شبيه

هاي موجود در سيتوپلاسم درون تخمک به ارث ار ژنتيکي خود را از طريق ژنبخشي از ساخت

تخمکي وجود ندارد و مشابهت فيزيکي و ژنتيکي هاي يکبرد، اما اين مسئله در مورد دوقلومي

هاي مشترک، از سيتوپلاسم يکساني نيز استفاده چرا که علاوه بر گامت است؛  %100آنان تقريباً 

 هويت دانست. ين بايد يکي از اين دو را بيکنند. بنابرامي

اين نوع نگاه و تفسير و ارجاع همه چيز به ساختار ژنتيکي و آن را معيار شخصيت  دوم.

شناسي ( يا اصالت زيستBiologismاي نگرش مبتني بر جبر وراثتي و حتميت زيستي )دانستن، گونه

هايش بدانيم. بنياد اين نگرش آن اي از ژنشود که انسان را تنها مجموعهاش آن مياست که نتيجه

هاي او در زندگي، گيريهايش؛ و همه رفتار و تصميماست که انسان چيزي نيست جز مجموعة ژن

رود. از اين منظر، تنوع رفتارهاي اجتماعي يا هاي او به شمار ميمحصول نحوه يا شکل چينش ژن

خيزد. کساني با اين هاي انسان برميينش ژنهاي اخلاقي از تفاوت در شکل چحتي تفاوت داوري

عاطفگي را شناسايي اند تا ژن بيکاري، جنايت، تنبلي، اعتياد، خشونت، محبت و بينگرش بر آن بوده

شد، اينک چيزي اي تربيتي قلمداد مي(. آنچه تا ديروز، مسئله151: 2003و معرفي کنند )ليونتين، 

زنند. ها هستند که سرنوشت انسان را رقم ميت و اين ژنجايي تصادفي نيکلوتيدها نيسجز جابه

هاي جديد ژنتيک، به اين باور دامن زده و امروزه در آمريکا بيولوژيسم يا حتميت زيستي خود به يافته

از دموکراسي، استبداد،  -يک ايدئولوژي نيرومند بدل شده است، تا جايي که مروجّان آن، همه چيز 

ادوارد دهند. را به آن ارجاع مي –يض طبقاتي گرفته تا مسائل اخلاقي نحوة اداره کشور و تبع

کوشيد نشان دهد  Sociobiology: The New Synthesisکتابي به نام در ، 1975در سال  ويلسون
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. همچنين در سال (Audi, 2001: 854)غرب، ذاتي و سرشتي آن هستند هاي اجتماعي که سيستم

منحني زنگ: هوش و ساختار کتابي را به نام  لز مورايچارو  ريچارد هرنشتاين، 1994

 The Bell Curve: Intelligence and Class Structure in)، اجتماعي در زندگي آمريکايي

American Life) هاي طبقاتي در آمريکا منتشر ساختند و در آن سعي کردند نشان دهند که تفاوت

  سي مقصر نيست.اي کاملاً زيستي است و در اين ميان کمسئله

سازي انساني نيز رواج يافته است و اين نگرش، آگاهانه يا ناخودآگاه، در ميان مخالفان شبيه

، اين عبدالباسط الجملپردازند. براي مثال، سازي انساني ميآنان بر اساس اين نگرش به نقد شبيه

ن داده است ناتواني کند. به گفتة او، تحقيقات نشانگرش را در کتاب خود به خوبي منعکس مي

آميز آن هاي صلحکسي در کشتن يک گنجشک و قدرت شخصي ديگر براي قتل نفس ناشي از ژن

گونه (. وي همچنين عشق را اين83: 2002گرانة اين يکي است )الجمل، هاي ستيزهيک، و ژن

ان، )هم« علت عشق چيست؟ دل يا ديده؟ هيچ يک، بلکه ژن منبع عشق است»کند: يابي ميعلت

گويد که اگر قرار باشد که سازي انساني مي(. ديگري با همين تلقي هنگام بحث از شبيه86

سازي انساني افراد شرور و جنايتکار  سازي انساني مجاز گردد، به هيچ روي نبايد اجازة شبيهشبيه

نگرش، (. با اين 132: 1997را داد؛ زيرا شرارت  و جنايتکاري ريشة ژنتيکي دارد )الدمرداش، 

هايي پديد آورد که مطابق ميل توان انسانکنند که ميسازي انساني فرض ميمخالفان شبيه

يان ويلموت، اي نداشته باشند. گفتني است که سازندگان خويش رفتار کنند و از خود هيچ اراده

 کند که تنها بخشي از شده و اصلي را ناممکن شمرده، تصريح ميسازيخود يگانگي شخص شبيه

 شود.ها تعيين ميشخصيت انسان به وسيلة ژن

گذارد اين نقد در سرشت خود ضد اخلاقي و ضد حقوق بشري  است؛ زيرا فرض را بر اين مي

توان او را بازيچة اهداف شيطاني اين و آن ساخت. اي ندارد و به سادگي ميکه انسان هيچ اراده

ست و صحت آن در گرو سقم آن است و اشکال اساسي وارد بر اين دليل آن است که خودشکن ا

هاي او ن تنها با مجموعة ژنکند: اگر چنين باشد که هويت انسادر هر صورت خود را نقض مي

يابي او نقشي نداشته باشد، در اين صورت اخلاق و مسئوليت فردي يابد و ارادة او در هويتتعيّن 

و آزادي اراده است. آنچه رفتار اخلاقي را  معنا خواهد بود؛ چرا که گوهر رفتار اخلاقي، اختياربي

سازد، همين اراده است. از کند و شخص را در قبال رفتار خود مسئول يا غيرمسئول ميتعيين مي

اي رفتار ديگران را شکل داد که آنان نتوانند توان به گونهاين رو، اگر بر اين باور باشيم که مي
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توان از اده انساني و نهايتاً نفي اخلاق است. پس نميخلاف آن عمل کنند، اين به معناي نفي ار

سازي انساني سود جست. اگر هم بر اين باور باشيم که انسان، در برهاني اخلاقي بر ضد شبيه

هاي نهايت، خود مسئول رفتار خويش است، داراي ارادة اخلاقي است، فراتر از نحوة چينش ژن

يابد، در آن صورت نيز دليل فوق هاي خويش هويت ميکند و در اثر اعمال و انتخابخود عمل مي

سازي کند، ناپذيرفتني خواهد بود؛ زيرا اگر هم کسي بخواهد انساني را به قصد استفادة ابزاري شبيه

همين که اين انسان به حد بلوغ رسيد، دست به انتخاب خواهد زد. بنابراين مسئلة هويت، امري 

 هاي ژنتيک انسانياعلامية بين المللي دادهاي است که نکته هاي انساني است. اينفراتر از ژن

 ةآگاهانه از آن پرهيز کرده و هويت فرد را فراتر از ساختار ژنتيکي وي معرفي نموده است. در ماد

چنين آمده است: هر فرد ساختار ژنتيکي مشخصي دارد. در « هويت شخص»سوم اين اعلاميه دربارة 

گيري آن شود و در شکلخصوصيات ژنتيکي وي محدود نميعين حال، هويت يک فرد به 

هاي تربيتي، محيطي و فردي، و نوع روابط عاطفي، اجتماعي، معنوي و فرهنگي با ديگران شاخص

 نقش دارد و عنصر آزادي در آن مؤثر است.  

ها باشد، بر اثر هويت شخصي هر کسي مختص به اوست و بيش از آنکه وابسته به ژن سوم.

گيرد. اگر هويت هر کس را محصول دو عامل بدانيم، يکي هاي رواني و روحي شکل ميتجربه

تري خواهد داشت؛ کنندهگاه عامل دوم نقش تعيينهايش، آنساختار وراثتي او و ديگري تجربه

تخمکي، تنها از طريق اين عامل قابل فهم و تفسير است، زيرا هويت متمايز و متفاوت دوقلوي يک

 ي زيستي آنان. نه همانند

توان گفت که امکان ندارد کپي کاملاً مشابهي از فرد ديگري پديد بدين ترتيب، مي چهارم.

سازي کند؛ زيرا هويت و تشخص هر کس به تجارب رواني تواند خود را شبيهکس نميآورد و هيچ

کند، موجودي او وابسته است؛ تجاربي که قابل انتقال نيست. از اين رو، اگر کسي خود را تکثير 

يک از تجارب شخص اصلي، و در شود ممکن است از نظر صوري شبيه او باشد، اما هيچکه زاده مي

 (.120: 1999نتيجه، هويت او را نخواهد داشت )بنس، 

کند. از نظر او، شخص اين مسئله را، به تفصيل، از نظر علمي تحليل مي نسپگرگوري اي. 

کامل با شخص اصلي نخواهد داشت: نخست، دلايل ژنتيکي  شده به دو دليل مطابقتسازيشبيه

هاي فردي و اجتماعي مختص هر است و ديگري دلايل محيطي از شرايط رحم گرفته تا تجربه

شود کپي فوري من نخواهد سازي کنم، کسي که زاده ميگويد اگر من خود را شبيهشخص. وي مي
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هويتي را . غالب کساني که مسئلة بينوزاد است اه ساله هستم، اوبود؛ دست کم هنگامي که من پنج

کنند. براي مثال، اگر کسي بخواهد کنند از تأثير محيط رحمي  و مسائل ديگر غفلت ميطرح مي

سازي کند، تخمکي را که با آن بارور شده يا رحمي را که در آن پرورش يافته است، خود را شبيه

م که براي اين کار از تخمک و رحم مادر خودش چگونه به دست خواهد آورد؟ حتي اگر فرض کني

استفاده کند، اين رحم و تخمک، ديگر مختصات شيميايي سي سال قبل را نخواهد داشت و با آن 

رحمي و تربيتي شخص اصلي با محيط هاي نگهدارنده و متفاوت خواهد بود. در نتيجه، تخمک

 شده متفاوت خواهد بود.  سازيشخص شبيه

هاي متمايزي تخمکي، هنگام بلوغ، شخصيتدهد که دوقلوهاي يکنشان مي مشاهدات پنجم.

شود، اما در اين گونه موارد نيز خواهند داشت. درست است که وراثت موجب شباهت فراوان مي

کند. دربارة نقش وراثت در هايي ميان متشابهان وجود دارد که آنها را از يکديگر متمايز ميتفاوت

ساني دو نظرية عمده وجود داشته و دارد: يک نظريه همه چيز را به ساختار گيري شخصيت انشکل

انگارد. دهد و نظرية دوم، محيط را، به جاي وراثت، عامل همه چيز ميژنتيکي فرد ارجاع مي

اند شناسي براي دريافت نقش اين دو و ترجيح يکي بر ديگري تحقيقاتي را سامان دادهمحققان روان

تخمکي و هاي يکه بهترين گزينه براي تحقيق در اين باب، استفاده از دوقلوياند کو دريافته

اي با هدف شناخت تأثير مقايسة آنها با دوقلوهاي دوتخمکي است. از اين رو، تحقيقات گسترده

( انجام شده است. در يکي از اين تحقيقات که در استراليا twin studyوراثت يا محيط بر دوقلوها )

همچنين در تحقيقي ديگر  .(Carlson, 1997:70)چهارهزار دوقلو مورد بررسي قرار گرفتندانجام شد، 

 .(santrock, 2003:108)هزار دوقلوي فنلاندي بررسي شدندبراي نشان دادن نقش وراثت در رفتار، هفت

تخمکي در بسياري از رفتارها با دوقلوهاي دوتخمکي اين تحقيقات نشان داد که دوقلوهاي يک

به هستند و عادات مشابهي دارند. اين مشابهت حتي در مواردي که دوقلوها کاملاً از هم دور مشا

هاي گاه هاي متفاوتي بزرگ شده بودند، مشهود بود. با اين همه، در کنار شباهتبودند و در محيط

ست ها در حدي نيتوجهي شدند و دريافتند که شباهتهاي قابلشاهد تفاوت انگيز، محققانحيرت

ها را روش و مفروضات اين پژوهش ،که تفاوت رفتاري آنان را تحت الشعاع قرار دهد. البته برخي

 .  (Ibid: 109)اندمورد انتقاد قرار داده

تخمکي ريشة ژنتيکي دارد و به اعمال دوقلوهاي يک  %50دهد که  تحقيقات اخير نشان مي

رو، امروزه غالب محققان به جاي ارجاع همة نيز نتيجة محيط است. از اين   %50هم شبيه است و 
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 -طبيعت »رفتارها به وراثت يا محيط، به تعامل هر دو معتقدند و نظرية مسلط در اين زمينه نظرية 

 ( است. nature-nurture« )محيط -وراثت »يا « تربيت

رد تخمکي اين تفاوت قابل توجه وجود دارد، مطمئناً ميان فهنگامي که ميان دوقلوهاي يک

اي با شده و فرد اصلي تفاوت بيشتري وجود خواهد داشت. گرگوري اي. پِنس، در مقالهسازيشبيه

يکي از اين  تصورات به گويي ، در صدد پاسخ«سازي انسانيده افسانة برتر در بارة شبيه»عنوان 

 سازي، از فرد يک نسخة کاملاً آيا شبيه»غلط است که در قالب چنين پرسشي طرح شده است: 

گيري شخصيت فرد، اي اجمالي به مسائل تأثيرگذار در شکلوي با اشاره«. آورد؟مشابه به وجود مي

گذارد. (، تفاوت ميPhenotype( و فنو تايپ )genotypeميان دو نوع صفات، يعني ژنوتايپ )

را هاي معرف نوع و جنس موجود زنده هاي ژنوتايپ، يعني ويژگيسازي انساني تنها ويژگيشبيه

هايي که محصول فرآيند کند، آن هم نه صد در صد. بازآفريني فنوتايپ يا ويژگيبازآفريني مي

کند، ممکن نيست و شخص کنشي ميان موجود زنده و محيط است و در فرد تجلي پيدا ميهم

( نيز بر اين WHOشده هويت خاص خود را خواهد داشت. سازمان بهداشت جهاني )سازيشبيه

 گذارد. مي تفاوت انگشت

دهد. ويلموت و همکارانش دهد خلاف باور عمومي را نشان ميآنچه در عالم واقع رخ مي ششم.

سازي هسته شبيهسازي دالي، چهار قوچ را که هستة يکساني داشتند، در چهار تخمک بيافزون بر شبيه

با اين حال، خلق و خوي آنها کردند. نتيجة کار مشابهت و تطابق تقريباً کامل آنها  از نظر ژنتيکي بود. 

ماند، در از يکديگر متمايز بود. اگر در ميان حيواناتي چون گوسفند، اين تمايز هويتي محفوظ مي

 تري خواهد داشت. تري است، اين تمايز بروز روشنانسان که داراي ساختار پيچيده

در اين صورت در استدلال فوق اگر مقصود از هويت، هويت به معناي تشخص زيستي باشد، 

هويتي نداشتن هويت حقوقي باشد، که اين نوعي با استدلالي نادرست مواجهيم؛ اگر هم مقصود از بي

شود و خلاف حقوق اولية هر انساني است. از اين رو، تبعيض بر اساس نحوة ولادت محسوب مي

شوند، زاده مي توان قانون را چنان تنظيم کرد که به همة کساني که با کدهاي ژنتيکي انسانيمي

ها هويت حقوقي برابر اعطا کند. به طور توجه به نحوة زايش آنان، يکسان بنگرد و به همة انسانبي

سازي انساني انجام شود، همين اتفاق رخ خواهد داد، توان انتظار داشت که اگر شبيهطبيعي مي

شوند، محفوظ زاده مي «رحميلقاح برون»گونه که مسئلة هويت حقوقي اطفالي که از طريق همان

سازي انساني را است. اگر هم اين اتفاق نيفتد، بايد با اين تبعيض مبارزه کرد، نه آنکه شبيه
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ها به نحوة توليد و تولد آنان مخاطراتي در رسد پيوند دادن هويت انساننادرست خواند. به نظر مي

اعلامية جهاني حقوق »ست که مادة دوم به آنها تن سپرد. با توجه به همين مسئله ا دارد که نبايدپي 

هر کس »، هر گونه پيوند ميان حقوق انساني فرد و نحوة ولادت او را قطع و مقرر کرده است: «بشر

هيچ گونه تمايزي از حيث نژاد، رنگ، جنس، زبان، عقايد سياسي يا غير سياسي، اصل و منشأ بي

اين  هاي مذکور درز کلية حقوق و آزاديملي يا اجتماعي، ثروت، ولادت يا هر موقعيت ديگر، ا

  (.594: 1381موحد،)«اعلاميه برخوردار خواهد بود

تخمکي، ( فرد، همانند دوقلوهاي يکGenetic make upحاصل سخن آنکه ساختار ژنتيکي )

هويتي از اين رو، دليل بي .(Martheler, 2003: 179)دهدتنها بخشي از هويت فردي را تشکيل مي

 سازي انساني سود جست.توان از آن بر ضد شبيهفتني نيست و نميفردي پذير

 . بررسي دليل نابودي فرديت و تمايز4

سازد يکديگر مي بدل ها را نسخةسازي انساني همة انسانچکيدة اين دليل آن است که شبيه

 (. اين دليل بر مفروضات نادرستي استوار است که به تحليل آنها112: 1997)الدمرداش، 

 پردازيم: مي

تر روشن شد هايش. پيشنخستين فرض اين دليل آن است که انسان برابر است با همان ژن

کند و اين فرض که مبتني بر نوعي حتميت ژنتيکي که انسان فراتر از خزانة ژنتيکي خود عمل مي

ته و ژنوتايپ تفاوت گذاشفرض، ميان صفات فنوتايپ است، ناپذيرفتني است. همچنين در اين 

زيرا ژنوتايپ است که از نو توليد و تکثير  ؛نشده است، حال آنکه: فرق ميان اين دو مهم است

 سازيِ هاي آينده انتقال داده شود، نه فنوتايپ. به لحاظ نظري، تنها شبيهتواند به نسلشود و ميمي

ه، بروز فرد با محيط شکل گرفت صفات نوعي يا ژنوتايپ ممکن است و صفاتي که بر اثر تعامل

سازي آنها وجود فرد هستند و امکان شبيههمواره منحصربه -عني صفات فنوتايپ ي -يابند مي

ندارد. از اين رو، به فرض که امکان ايجاد افراد مشابه وجود داشته باشد، اين تنها يک تشابه 

 زيستي و شکلي است، نه رواني و اخلاقي.

سازي هستند، از اني که خواستار شبيهدومين فرض اين ادعا آن است که گويي همة کس

سازي فرد يا افراد خاصي هستند. بنياد اين فرض کنند و خواستار شبيهالگوي واحدي تبعيت مي

اند. سازي افراد معروف را پيش کشيدهخطاست. کافي است به متوني مراجعه کنيم که امکان شبيه
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انگيزي سازي باشيم، شاهد تنوع حيرتشبيه در آنها  به جاي آنکه شاهد تنها دو يا چهار کانديداي

سازي هاي ديگر، در پي شبيهاي طبق مذاق، علايق، مليت، دين و گرايشخواهيم بود؛ هر نويسنده

توان اين افراد را جزو کانديداهاي مطرح در منابع مختلف اشخاص معيني است. براي مثال، مي

لنين، کلوديا شيفر، ام کلثوم، مصطفي امين، سازي انساني يافت: مرلين مونرو، مربوط به شبيه

نجيب محفوظ، آدولف هيتلر، آيشمن، عبدالحليم حافظ، استالين، فرعون، کلئوپاترا، سزار، متنبيّ، 

 شکسپير، آينشتاين و بيل کلينتون. 

اگر اين تکنولوژي فراگير شود، چنين نيست که در همة دنيا همگان بخواهند فرد معيني را 

، سازي هيتلرند؟ اگر براي مثالمردم دنيا خواستار شبيه ند. چرا بايد فکر کنيم که همةي کنسازشبيه

سازي کسان سازي هيتلر و آيشمن باشند، احتمالاً مخالفان آنان نيز براي شبيهها در پي شبيهنئونازي

به احتمال سازي پتر کبير، لنين و استالين باشند، ها خواستار شبيهديگري خواهند کوشيد. اگر روس

سازي جرج واشنگتن، مونروئه و بنجامين فرانکلين خواهند بود. فراوان، آمريکاييان نيز در پي شبيه

سازي دوستان نيز براي شبيهسازي کساني مانند چرچيل برآيند، صلحسالاران در پي شبيهاگر جنگ

 افرادي چون گاندي خواهند کوشيد.

نگاشته شده، آن است که گويي بر روي کرة زمين اي که در دليل فوق مفروض اسومين نکته

سازي و اشخاص تنها يک قدرت قاهره وجود دارد و اين قدرت است که سرنوشت آيندة شبيه

بيني کرد که در آينده تنها افراد معدودي توان پيشزند. گويا ميشده را رقم ميسازيشبيه

ها در اختيار ژي مانند ديگر تکنولوژيسازي خواهند شد. اما اين فرض خطاست. اين تکنولوشبيه

هاي متفاوت قرار خواهد گرفت و در نتيجه، تنوع موجود هايي با علايق و دلبستگيها و گروهدولت

 همچنان حفظ خواهد شد.

سازي انساني وجود دارد که اکنون تکنيکي نزديک به شبيهچهارمين مسئله آن است که هم

کند. مقصود نميمشابه سود جست، اما کسي در اين زمينه اقدامي توان از آن براي ايجاد افراد مي

است که بيش از يک ربع قرن است که به عنوان روشي براي توليد مثل « رحميلقاح برون»تکنيک 

 گيرد.مورد استفاده قرار مي

سازي انساني، به فرض تحقق، پنجمين مسئله آن است که گويي فراموش شده است که شبيه

سازي انساني سيار گراني است. از اين رو، احتمال بسيار کمي در ميان است که شبيهتکنولوژي ب

رحمي اي به بار آورد. با آنکه امروزه انجام تکنيک لقاح برونفراگير و عام شود که چنين نتيجهچنان 
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اين در بسياري از کشورهاي جهان سوم نيز رايج است و با آنکه از زمان تولد نخستين نوزادي که به 

-گذرد، هنوز اين تکنيک جاي، بيست و هفت سال ميلوييز براونشکل از باروري توليد شد، يعني 

 هاي معمولي نشده است و قرار هم نيست که چنين شود. روش گزين

سازي انساني اساساً شود، آن است که در شبيهاي که در اينجا ناديده گرفته ميششمين نکته

شده و شخصي که سازيناپذير است و ميان شخص شبيهستي نيز امکانتشابه مطلق، حتي از نظر زي

تفاوت وجود خواهد داشت؛ يعني مشابهت آنان  %3هستة سلول از او گرفته شده است، تقريباً تا 

تخمکي خواهد بود. اگر اين رقم تا يک درصد نيز کاهش يابد، باز براي کمتر از دوقلوهاي يک

تخمکي، که حدود اينک مشابهت فراوان ميان دوقلوهاي يکگر همباقي ماندن تنوع کافي است. م

گيرد، مشکل جدي پديد آورده است؟ و مگر اين مسئلة يک دويست و پنجاهم تولدها را در بر مي

سازي پربسامد، موجب شده است فرديت و تمايز ميان مردم از بين برود تا بتوانيم ادعا کنيم شبيه

زگار خلقت آدم تا امروز، يعني قاعده تفردّ و تمايز، را نابود يک قاعدة اساسي مستقر از رو

  .(41: 1997کند؟ )خطاب، مي

سازي انساني خود در موارد مختلف به اين تفاوت توجه دارند و به آن اشاره نيز مخالفان شبيه

با اين حال،  شود.اين تفاوت با تأکيد بسيار بيان مي« مجمع الفقه الاسلامي»کنند. در بيانية نهايي مي

به اين تفاوت، مدعي تشابه تامّ يا در حد تامّ، و مفاسد در عين توجه سازي برخي از مخالفان شبيه

 (.85: 1425شوند )الخادمي، مترتب بر آن مي

هفتم آنکه اين دليل بر يک مغالطة اساسي استوار است. در اينجا چنين فرض شده است که 

ديگر آميزش جنسي متوقف يا ممنوع خواهد شد. از اين منظر يا سازي انساني رواج يابد، اگر شبيه

سازي انساني کاملاً ممنوع و مطرود است، يا کاملاً رايج و شايع است و حتي جاي توليدمثل شبيه

طرح شده « همه يا هيچ»شکل مغالطة رت مسئله به گيرد. در اين فرض، صوجنسي را مي

توانيم فرض کنيم که الجمع بدانيم، مياين دو را ما. به جاي آنکه (Warburton, 1996:27)است

سازي انساني. به فرض که هم توليدمثل جنسي رواج داشته باشد و هم شبيه ،زمانهمبه طور 

اي ديگر، هاي کاملاً مشابهي شود، باز به دليل وجود شيوهسازي انساني موجب ايجاد نسخهشبيه

حاکم خواهد بود. حتي اگر در آينده نيمي از مردم از  يعني توليدمثل جنسي، همچنان اصل تنوع

سازي انساني توليد شوند، باز نيمي ديگر از طريق توليدمثل جنسي زاده خواهند شد. به طريق شبيه

اين ترتيب، مسئلة تشابه همگان پيش نخواهد آمد. از اين رو، منطقاً اشکالي ندارد فرض کنيم 
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شود؛ به جهت وجود شيوة معمول هايي صددرصد مشابه ميسازي انساني موجب ايجاد نسخهشبيه

سازي توليد توليدمثل، اين مسئله به مشکلي نخواهد انجاميد و بعدها کساني که از طريق شبيه

اند، ازدواج خواهند کرد و نتيجة اين کار زاده شدن اند با کساني که از راه معمول توليد شدهشده

 (. 212: 1999فاوت از والدين خود خواهد بود )بنس، افراد متنوع و از نظر ژنتيکي مت

هاي کاملاً مشابه در سطح هشتم آنکه طبق يکي از قوانين وراثت، اساساً امکان ايجاد نسخه

کلان و در گسترة زمين وجود ندارد و اگر کساني هم عامدانه بکوشند تا همة افراد جامعه را 

قانون »هند خورد. به گفتة گرگوري اي. پنس، يکدست و همانند سازند، در اين کار شکست خوا

(، مانعي است استوار بر سر هر the Law of Regrssion to the Mean« )ميل به سوي ميانگين

سازي در افراد. طبق اين قانون، اگر کسي آگاهانه در پي توليد افراد گونه حرکت گستردة مشابه

سازي انساني  زيرا افرادي که از طريق شبيه برتر باشد، در نهايت، در کارش شکست خواهد خورد؛

اند ازدواج کنند و به اين سازي توليد نشدهاند، ممکن است با افرادي که از طريق شبيهتوليد شده

-در کار خواهد آمد و فرزنداني که از اين طريق به دنيا مي« قانون ميل به سوي ميانگين»طريق باز 

هاي آنان خواهند بود. در واقع، اگر تنها وارث  نيمي از ژن آيند، نسخة مشابه پدران خويش نبوده،

اند، ازدواج کنند باز تنوع در کار سازي انساني توليد شدهاين افراد با افرادي که از طريق شبيه

مسئلة مشابهت محقق نخواهد شد.  ،خواهد بود؛ اگر هم با افراد معمولي ازدواج کنند، به طريق اولا

طي يک يا دو نسل از بين خواهد رفت  ريزي آگاهانه،ش فراوان و برنامهدر نتيجه، محصول تلا

 (. 213: 1999)بنس، 

سازي انساني و ها بر اثر شبيهخلاصه آنکه دليل فوق دربارة نابودي فرديت و تمايز انسان

هاي شکلات، دليل استواري نيست و مبتني بر هاي ماشيني يا جعبهتبديل آنان به جوجه

سازي انساني را  محکوم توان شبيهي متعدد است. از اين رو،  به استناد اين دليل نميهاسوءفهم

 کرد.

که نتيجة تأملات علمي و نظري باشد، برخاسته آن است که دو دليل فوق بيش از آن واقعيت

( است. طي چند دهة اخير، آثار متعددي پديد آمده science-fictionتخيلي ) -از ادبيات علمي 

شده و مشابهت کامل او با سازيهويتي شخص شبيهاند: بيعمدتاً بر دو مسئله تأکيد داشته است که

 In His Image: The) سازي يك انسانبه صورت او: شبيههايي مانند شخص اصلي. رمان

Cloning of Man) جهاني بدون مردان، ديويد رورويك، نوشتة (world without men)  نوشتة
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 کسيوشع فرزند هيچ، پل اندرسوننوشتة  (virgin planet) رة باکرگانسيا، چارلز اِريك

(Joshua, Son of None)  مرد متکثرّ، نانسي فريدمَننوشتة (Multiple Man) و بِن بوُا، نوشتة 

کنند. البته همين سير را دنبال مي ارِا لوِيننوشتة  (The Boys from Brazil )پسراني از برزيل 

اين  .روداو به شمار مي (Brave New World) دنياي قشنگ نوو  هاکسليآن  بيشترين تأثير از

اي گزارشي است بدبينانه از دنياي آينده و تحقير اتوپيا و نقد تکنولوژي. در اين رمان جامعهرمان 

است و در آن علم و به شود که بر بسياري از مشکلات عمومي بشري غلبه کرده نشان داده مي

زايي و زند. در اين جامعه زندهسي و مهندسي ژنتيک سرنوشت همه را رقم ميشناخصوص، روان

رود و همة افراد از طريق تکثير سلولي در درون بطري و به ازدواج يک انحراف اخلاقي به شمار مي

شوند. آميزش جنسي وجود دارد، اما نه به قصد توليدمثل، بلکه دسته  زاده ميصورت جيني و دسته

شوند. افراد درجه اول و درجه هاي ژنتيکي کنترل ميذت بردن. افراد از طريق دستکاريفقط براي ل

« آلفا»شود. برخي به عنوان تيپ ها ايجاد ميدوم وجود دارند که از طريق کارخانة سازندة انسان

براي کارهاي يدي ساخته « گاما»اي به عنوان و عده ،«بتا»براي کارهاي فکري، برخي به عنوان 

محصول يک تخم  ،هاي متحدالشکلهاي استاندارد، در دستهمردها و زن»شوند. در اين جامعه: مي

کند. نود و شش همزاد همشکلْ بوخانوفسکيزه، تعداد کارکنان يک کارخانة کوچک را تأمين مي

که قبلاً « توليد انبوه»(. اصل 18: 1352)هاکسلي، « گردانندجور را ميچرخ نود و شش ماشين يک

شناسي هم معمول شده جان وجود داشت، به کمک مهندسي ژنتيک در زيستنها در کالاهاي بيت

کشي هاي جوجهاست. در اين جامعه نه تنها زايمان طبيعي مطلقاً وجود ندارد و همه چيز به ماشين

آور است و چهرة افراد را از شرم سرخ چندش« زايمان»انساني سپرده شده است، بلکه اصطلاح 

 ند.کمي

 بنديجمع

سازي انساني از رسد که دلايلي چون نفي هويت، فرديت و تمايز که بر ضد شبيهبه نظر مي

شود، تاب تحليل جدي را ندارد و بيش از آنکه بر ملاحظات علمي سوي برخي از مخالفان اقامه مي

و ناشي از  تخيلي، -و اخلاقي و ناظر به حقوق اساسي بشر مبتني باشد، متأثر از ادبيات علمي 

 نگراني و ترس از ناشناخته است. 
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